
رئیس جمهــور آمریکا پس از بازداشــت 
نیکلاس مادورو، با تکیه بــر قرائتی خاص از 
دکترین مونرو، سیاســتی تهاجمی در نیم کره 
غربــی در پیش گرفتــه و از ونزوئلا تا کلمبیا، 
کوبا و گرینلند را با زبان تهدید هدف قرار داده 
است. محور این رویکرد، این بار نه دموکراسی، 
بلکــه نفت، منابع راهبــردی و انحصار نفوذ 
آمریکاســت. این سیاســت معامله محور، با 
نادیده گرفتــن قواعد حقوقی و هنجاری، اروپا 
و جهان را نگران بازگشــت منطق ســلطه و 
بی ثباتی کرده است. کمی پس از آنکه ترامپ 
از سرنگونی رهبر ونزوئلا سخن گفت و مدعی 
«حق» آمریکا بر نفت این کشــور شد، این بار 
کلمبیا را نیز به سرنوشــتی مشابه تهدید کرد. 
او ســپس کوبا را کشــوری «بــی ارزش برای 

حمله» توصیف کرد و گفت این کشور از نظر او «آماده سقوط است». ترامپ همچنین بار دیگر ادعای 
خــود درباره گرینلند را تکرار کرد و با اســتناد به «ضرورت های امنیت ملــی»، بر لزوم قرارگرفتن این 
سرزمین زیر کنترل آمریکا تأکید کرد. به نوشته دیوید سنگر، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و تحلیلگر 
نیویورک تایمــز، این ادعاها تصویری شــفاف از وضعیت ذهنی و برنامه هــای او ارائه می کرد: پس از 
بازداشت سریع نیکلاس مادورو، رئیس جمهور آمریکا، تا چه اندازه خود را جسورتر، مسلط تر و صاحب 
دست بالا می بیند. ترامپ درحالی که از برنامه هایش برای دمیدنِ حیاتی تازه به «دکترین مونرو» سخن 
می گفت، مدعی شد «ما مسئولیم» در ونزوئلا. اما بلافاصله بیان کرد که منظورش نسخه ای به روز و 
شخصی سازی شده از همان ایده اســت؛ نسخه ای که مطابق عادت همیشگی اش، آن را به نام خود 

مصادره می کند و «دکترین مونرو» می نامد.
ترامپ هیچ گاه فلســفه اش را با جزئیات توضیح نداد و روشن نکرد آیا این رویکرد قرار است فراتر 
از حمله به کاراکاس هم امتداد پیدا کند یا نه. با این حال، پیامش روشن بود: او می تواند از نیروهایی 
که در حوزه کارائیب گرد آورده است، این بار برای مأموریت های تازه علیه کلمبیا و رئیس جمهور آن 

یعنی گوستاوو پترو استفاده کند.
ترامپ در ادامه، ادعایی تند و بی پرده را مطرح کرد و گفت کلمبیا «از ســوی یک مرد بیمار اداره 
می شــود که دوســت دارد کوکائین تولید کند و آن را به ایالات متحده بفروشــد». او در گفت وگو با 
خبرنــگاران داخل «ایرفورس وان» گفت: «او قرار نیســت خیلی طولانی ایــن کار را انجام بدهد. او 
آســیاب های کوکائین و کارخانه های کوکائین دارد. قرار نیســت این کار را انجام بدهد». وقتی هم از 
رئیس جمهور آمریکا پرسیدند آیا ایالات متحده عملیاتی علیه کلمبیا انجام خواهد داد، ترامپ پاسخ 

کوتاه اما معناداری داد: «به نظرم خوب می آید».
ممکن اســت همه اینها صرفا یک تهدید توخالی بوده باشــد؛ تلاشــی برای آنکه دقت و سرعتِ 
ربودن مادورو از اتاق خوابی که به شــدت محافظت می شــد، به اهرمی برای به تهدید گوستاوو پترو 
تبدیل شود. اما در مرکزِ استدلال ترامپ، یک گزاره محوری قرار داشت: قدرت آمریکا و اینکه عملیات 
مادورو چه چیزی درباره آمادگی او برای به کارگیری بی محابای این قدرت آشکار می کند. ترامپ هنگام 
اعلام حمله به ونزوئلا از «مارآلاگو»، باشــگاه خصوصی اش در فلوریدا به خبرنگاران گفت: «سلطه 

آمریکا در نیم کره غربی دیگر هرگز مورد تردید قرار نخواهد گرفت».

روایتی از «حق» آمریکا بر ونزوئلا
دونالد ترامپ با اعلامیه هایی صریح و بی پرده حرف می زند؛ و همین صراحت بود که مارکو روبیو 
را واداشــت بخش بزرگی از فعالیت های اخیر خود را صرفِ عقب نشاندن نرم گفته های رئیس خود 
کنــد؛ به ویــژه آن ادعایی را که ترامپ بارها تکرار کرده بود: اینکه ایالات متحده قرار اســت ونزوئلا را 
«برای آینده پیش بینی پذیــر» اداره کند. به گزارش فرارو به نقل از نیویــورک تایمز، بااین همه، روایت 
ظریف تر و درعین حال راهبردی تر از نقش آمریکا در نیم کره غربی، در صفحه ۱۵ «راهبرد امنیت ملی» 
تازه دولت ترامپ شــرح داده شده است؛ ســندی که انگار دقیقا برای چنین لحظه ای از ماجراجویی 
ســرزمینیِ آمریکا نوشته شده باشد. خوانش دقیق تر این متن می تواند سرنخ بدهد که ترامپ فراتر از 
ونزوئلا به چه می اندیشد: از کلمبیا و مکزیک تا کوبا و گرینلند؛ قلمرو یخ پوشیده ای که او بار دیگر تأکید 

کرد باید به نوعی زیر کنترل ایالات متحده قرار گیرد.
ترامپ گفت: «دکترین مونرو موضوع بزرگی است»؛ او پرتره ای متفکرانه از پنجمین رئیس جمهور 
آمریکا را نزدیک میز کارش در دفتر کاخ سفید نگه می دارد. سپس تأکید کرد: «اما ما آن را خیلی، واقعا 
خیلی، پشــت سر گذاشته ایم». اشــاره او، ظاهرا به چیزی بود که «راهبرد امنیت ملی» از آن با عنوان 
قرائت ترامپ از اعلامیه مشهور مونرو یاد می کند؛ همان اعلامیه ای که با هدف جلوگیری از مداخله 
قدرت های اروپایی در قاره آمریکا صادر شــده بود. اما این قرائت ترامــپ از دکترین مونرو، پا را فراتر 
می گذارد و مدعی حقی برای ایالات متحده می شود تا «برتری آمریکایی را در نیم کره غربی احیا کند» 
و رقبای خود یعنی چین را از «توان اســتقرار نیرو یا دیگر قابلیت های تهدیدآمیز، یا مالکیت و کنترل 

دارایی های راهبردی حیاتی» محروم سازد.
این عبارت پایانی درباره در اختیار گرفتن «دارایی های راهبردی حیاتی» به روشنی با روایت ترامپ 
از چرایــی ادعای آمریکا بر ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا گره می خورد؛ ذخایری که او آنها را «بزرگ ترینِ 
جهان» می خوانَد. ترامپ در اظهارات روز شــنبه اش نزدیک به ۲۰ بار به نفت اشــاره کرد: از ضرورت 
بازســازی تأسیساتی گفت که به  نظر او سال ها رها شــده بودند، از کنترل تولید حرف زد و از «جبران 
خسارت» برای شرکت های آمریکایی سخن راند؛ چون مدعی بود رهبران ونزوئلا «نفت ما را دزدیدند».
او در توضیح بخش نفت گفت: «ما کل آن صنعت را آنجا ساختیم و آنها خیلی راحت تصاحبش 
کردند». سپس تأکید کرد: «و ما رئیس جمهوری داشتیم که تصمیم گرفت هیچ کاری نکند»؛ کنایه ای 
که به نظر می رســید متوجه جو بایدن باشــد. ترامپ نتیجه گرفت: «پس ما کاری کردیم. دیر بود، اما 
کاری کردیم». ریچارد هاس، رئیس شــورای روابط خارجی و از مقام های پیشین حوزه امنیت ملی و 

وزارت خارجه آمریکا، این منطق را چنین جمع بندی کرد: «این، جوهر عریانِ دکترین ترامپ است».

دکترین بدون نقشه جهانی
بااین همه این رویکرد هنوز با یک «راهبرد جهانیِ کامل» فاصله دارد. ترامپ روشن نکرده است اگر 
نیم کره غربی را حوزه اختصاصی آمریکا می داند، آیا چین در آسیا هم آزاد است همان منطق را اجرا 
کند یا نه. اما او با اعلام خارج  از  دسترس بودنِ این نیم کره برای بازیگران بیرونیِ جویای نفت و نفوذ، 
عملا تلاش می کند تضمین کند تنها شرکت های آمریکایی از جمله برخی که به حامیان او تعلق دارند 
یا به  دست آنان اداره می شوند، امکان بهره برداری از ذخایر عظیم ونزوئلا را داشته باشند. در عین حال، 
او یک اســتثنا را هم از قلم نینداخت: ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاری گفت انتظار دارد فروش 
نفت ونزوئلا به چین همچنان ادامه پیدا کند؛ کشوری که بنا به روایت مطرح شده، بین نیم تا سه چهارم 

تولید اندک فعلی ونزوئلا را وارد می کند.
تمرکز شدید ترامپ بر بهره برداری از سرنگونی مادورو برای طرح ادعای حاکمیت آمریکا بر ذخایر 
نفتی ونزوئلا، برای یک ریاست جمهوری معامله محور چندان دور از انتظار نبود؛ در عین حال، افشاگرانه 
هم بــود. او حتی یک  بار هم از ترویج یا احیای دموکراســی در ونزوئلا به عنوان هدفی آمریکایی نام 
نبرد؛ کشــوری که تا پیش از به قدرت رســیدن هوگو چاوز در ســال ۱۹۹۹، ســابقه ای چنددهه ای از 
رویه های دموکراتیک و انتخابات آزاد داشت. این حذف، چندان هم غافلگیرکننده نبود. هرچند ترویج 
دموکراسی همواره یکی از ارکان راهبردهای امنیت ملی رؤسای جمهور آمریکا به  شمار می رفت، اما 

در سند راهبرد امنیت ملی جدید کاخ سفید، این مؤلفه تقریبا به  طور کامل غایب بود.
و هنگامــی که ترامپ درباره دولتِ پســامادورو تأمل می کرد، به  طور معناداری هرگز خواســتار 
انتصاب ادموندو گونســالس به عنوان رئیس جمهور نشد؛ آن هم درحالی که ایالات متحده و شماری 
از کشورهای دیگر، او را برنده مشــروع انتخابات ۲۰۲۴ می دانستند. گونسالس ۷۶ساله، نامزد نیابتی 
ماریا کورینا ماچادو بود؛ چهره ای که از نامزدی در انتخابات منع شده بود. ریچارد فونتین، مدیر اجرائی 
مرکز امنیت نوین آمریکا و دستیار پیشین سناتور جان مک کین، آخر هفته گفت: «این حذف، فورا برای 
مشروعیت سیاسی دولت ونزوئلا مشکل ایجاد می کند. بسیاری از کسانی که بالقوه از عملیات آمریکا 
حمایت می کردند، به امید آزادی بودند، نه صرفا یک رویکرد متفاوت درباره مواد مخدر و نفت». او در 

جمع بندی تأکید کرد: «بازگرداندن دموکراسی به ونزوئلا، آشکارا جزء اهداف آنها نیست».
دونالــد ترامپ ظاهرا کاملا راضی اســت با بقایای دولــت مادورو کار کند؛ به شــرط آنکه از 

دســتوراتش تبعیــت کنند و دسترســی به 
نفــت و نیــز غرامت ناشــی از ملی ســازی 
دارایی هــای شــرکت های آمریکایــی را در 
ایــن چارچــوب،  اختیــارش بگذارنــد. در 
«مأموریت دولت ســازی» او تفاوتی بنیادین 
با الگوهایی دارد که مثلا جورج دبلیو بوش 
در افغانســتان و عراق دنبال می کرد: بوش 
دســت کم ادعا می کــرد به  دنبال ســاخت 
الگوهای دموکراســی در خاورمیانه اســت، 
اما ترامپ عملا چیــزی فراتر از یک مطالبه 
معامله محور بر ثروت های زیرزمینی ونزوئلا 

نمی خواهد.
در حالی که ترامپ و متحدانش با اشتیاق 
از احیای دکترین مونرو سخن می گویند، نیت و 
کارکرد آن دکترین در دو قرن پیش، با وضعیت 
امروز آمریکا تفاوتی بنیادین داشــت. زمانی که مونرو این دکترین را اعلام کرد، ایالات متحده کشوری 
بــا حدود ۱۰ میلیون نفر جمعیت بود و نیروی دریایی اش به چند ده کشــتی محدود می شــد؛ تقریبا 

یک پنجم نیرویی که پنتاگون برای برکناری مادورو در سواحل ونزوئلا گرد آورد.
زمینه تاریخی هم به کلی متفاوت بود. کشورهای آمریکای لاتین تازه داشتند از زیر سلطه اربابان 
دوردست خود یعنی اسپانیا و پرتغال بیرون می آمدند. مونرو و هم پیمانانش نگران بودند قدرت های 
اروپایی برای استعمار دوباره بازگردند؛ بنابراین اعلامیه مونرو تلاشی بود برای بستن آن مسیر نفوذ و 
هشــدار دادن به اروپا که قاره آمریکا میدان بازگشت نیست. حتی در همان زمان نیز تردیدهای جدی 
وجود داشــت که آیا مونرو یا جانشینان او اصلا قادر خواهند بود چنین قدرت هایی را مهار کنند یا نه؛ 
آن هم در شرایطی که فقط ۳۵ سال از تصویب قانون اساسی آمریکا گذشته بود و این کشور هنوز در 

حال تثبیت ظرفیت های حکمرانی و قدرت نمایی خود بود.
اینکه ترامپ تا چه اندازه با این تاریخ آشناست، روشن نیست. اما او روز شنبه، هنگام احیای دکترین 
مونرو، با لحنی قاطع گفت: «انگار آن را فراموش کرده بودیم. خیلی مهم بود، اما فراموشــش کرده 
بودیم. حالا دیگر تحت راهبرد امنیت ملی جدیدمان فراموشــش نمی کنیم. سلطه آمریکا در نیم کره 

غربی دیگر هرگز مورد تردید قرار نخواهد گرفت».
به  احتمال زیاد، منظور ترامپ از این هشــدار، دو رقیب اصلیِ واشــنگتن یعنی چین و روسیه بود؛ 
همان کشــورهایی که با زنده شدن دوباره بحثِ قرارگرفتن گرینلند تحت حاکمیت آمریکا، بار دیگر به 
کانون تمرکز او بازگشته اند؛ موضوعی که ترامپ نخستین بار حدود یک سال پیش در مارآلاگو مطرح 
کرد و سپس ماه ها درباره آن سکوت اختیار شد. در عین حال او بی سروصدا از برخی ایده های جنجالی 
پیشین هم فاصله گرفته است: دیگر از کنترل کانال پاناما سخن نمی گوید و ایده تبدیل کانادا به ایالت 
پنجاه ویکم ایالات متحده را نیز کنار گذاشــته اســت. اما منطقِ رخدادهای آخر هفته گذشــته نشان 
می دهد ترامپ حالا باور دارد مســیر برای «مطالبه» منابعی که از نظر او آمریکا بدون آنها نمی تواند 
دوام بیاورد، هموار شــده است. هم زمان او اســتدلالی موازی درباره گرینلند می سازد؛ سرزمینی که 
ممکن است ذخایر درخورتوجهی از عناصر نادر خاکی داشته باشد. ترامپ در «ایرفورس وان» گفت: 
«ما از منظر امنیت ملی به گرینلند نیاز داریم. گرینلند همه  جا پوشــیده از کشتی های روسی و چینی 
است». او سپس تأکید کرد: «دانمارک از عهده اش برنمی آید» و با لحنی طعنه آمیز گفت برای تقویت 

امنیت گرینلند «فقط یک سورتمه سگ دیگر اضافه کرده است».
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سال بیست ودوم      شماره  ۵۳۰۶

غزهافشای اعضای کمیته اداره کننده 
رســانه ها اعلام کردند  اســامی اعضای 
کمیته تکنوکرات اداره کننده امور غزه تقریبا 
نهایی شده است و بر این اساس، به احتمال 
بســیار زیاد نبیل شعث ریاست کمیته، عائد 
ابو رمضان مسئولیت امور صنعت و اقتصاد 
و هنا ترزی مسئولیت امداد و همیاری را بر 
عهده خواهند داشــت. علاوه بر این، عدنان 
ســالم ابو ورده مســئولیت امــور قضائی، 
رامی توفیق حلس مسئولیت اوقاف و امور 
مذهبی، جبــر الداعور امور آموزش، بشــیر 
الریس مدیریت امور مالی، اســامه حســن 
الســعداوی امور مسکن و مشاغل و سمیرا 
حلس امــور انرژی و حمل ونقل را بر عهده 
خواهند داشت. به گزارش المیادین، سامی 
علی نسمان مســئولیت امور داخلی، عمر 
شــمالی امور ارتباطات، عبدالکریم عاشور 
امــور کشــاورزی و عائد یاغی مســئولیت 
بهداشــت را بر عهده خواهند داشــت. این 
پس از مذاکراتی اســت که در قاهره درباره 
تکمیل مرحله اول توافق آتش بس و تسریع 
در مرحلــه دوم، از جمله تشــکیل کمیته 
اداری و تکمیل عقب نشینی اسرائیل از نوار 
غزه، برگزار شد. در همین حال و در شرایطی 
که گروه های فلسطینی در قاهره مرحله دوم 
توافق را بررسی کردند، رئیس جمهور آمریکا 
آغاز مرحله دوم توافق غزه را اعلام می کند. 
در همین حال روزنامه «وال استریت ژورنال» 
به نقل از منابع آمریکایی نوشت، «نیکولای 
دیپلمــات  و  سیاســت مدار  ملادینــوف»، 
بلغارستانی به عنوان نماینده عالی شورای 
ویــژه صلــح در غزه اعــلام خواهد شــد. 
ملادینوف نقش حلقه اتصالی بین شورای 
صلح و دولت تکنوکرات را بر عهده خواهد 
داشــت. علاوه بر ایــن، «کی یر اســتارمر»، 
به  پیوســتن  بریتانیا، احتمالا  نخســت وزیر 
شورای اداره غزه را بپذیرد. طبق این گزارش، 
آلمان هم احتمالا بپذیرد که به شورای اداره 
غزه به ریاســت ترامپ ملحق شود. رئیس 
کمیته تکنوکرات، غزه را اداره خواهد کرد و 
نبیل شعث، معاون وزیر سابق برنامه ریزی 
فلســطین، ریاســت این کمیتــه را بر عهده 

خواهد داشت.

 ایــالات متحــده مدت هاســت که رؤیــای تروریســتی اعلام کــردن گروه 
اخوان المسلمین را در سر دارد و بالاخره روز چهارشنبه، وزارت خزانه داری 
آمریکا تمام شــاخه های اخوان المســلمین در مصــر، لبنان و اردن را در لیســت 
تروریســم قــرار داد. هم زمــان با ایــن تصمیــم وزارت خزانــه داری، خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس به نقل از مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریــکا گزارش داد: از تمامی 
ابزارهای موجود برای محرومیت این شــاخه های اخوان المسلمین از منابع مالی 
مربوط به تروریسم اســتفاده خواهیم کرد. روبیو ادعا کرد: تدابیر لحاظ شده ما در 
چارچــوب گام هایــی بــرای کنتــرل و مهــار خشــونتی اســت که شــاخه های 
اخوان المسلمین انجام می دهند. در آذر ماه روبیو گفته بود ممکن است هفته آینده 
بیانیــه ای در مــورد تحریم هــای احتمالی علیه اخوان المســلمین صادر شــود. 
رئیس جمهــور آمریکا  ماه پیش یک فرمــان اجرایی امضا کرد که دولت او را ملزم 
می کرد  مشخص کند که آیا شاخه های خاصی از اخوان المسلمین، مانند شاخه های 
لبنان، مصر و اردن، باید به عنوان ســازمان های تروریســتی خارجی و سازمان های 
تروریستی جهانی ویژه تعیین شــوند یا خیر. تصمیم روز سه شنبه در حالی گرفته 
شده که اوایل آذرماه امسال دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سخنانی گفته 
بود: معرفی اخوان المســلمین به عنوان سازمان تروریستی خارجی، با قوی ترین و 
قاطع ترین لحن انجام خواهد شــد. ترامپ به رسانه خبری «جاست دِ نیوز» در آن 

زمان خبر داد اسناد نهایی این اقدام در حال تهیه هستند.

اخوان المسلمین: اقدام آمریکا سیاسی است
گروه های اخوان المسلمین در مصر و لبنان ضمن اعلام مخالفت خود با اقدام 
آمریکا در درج نام این گروه در لیســت تروریستی، تأکید کردند  این اقدامی سیاسی 
بوده و آنها تدابیر قانونی لازم را برای متوقف کردن این روند در پیش خواهند گرفت.
گــروه اخوان المســلمین در مصر با صدور بیانیه ای مخالفت خــود را با اقدام 
آمریکا در درج نام این گروه در لیست گروه های تروریستی اعلام و تأکید کرد  تمامی 

تدابیر قانونی برای متوقف کردن این روند را در پیش خواهد گرفت.
به گزارش تلویزیون شبکه خبری «الجزیره»، گروه اخوان المسلمین در لبنان نیز 
با صدور بیانیه ای، اقدام آمریکا علیه این گروه را تصمیمی سیاســی دانست که بر 
پایه هیچ حکم قضائی نبوده و در لبنان مشمول هیچ گونه پیگرد حقوقی نمی شود.
خزانه داری آمریکا اخیرا در بیانیه ای اعلام کرد  شاخه های اخوان المسلمین در 
مصر، لبنان و اردن را به دلیل حمایتشان از جنبش حماس در لیست تروریست های 
فعال قرار داده است. وزارت خارجه این کشور نیز اعلام کرد: قرار دادن شاخه های 
اخوان المسلمین در مصر، اردن و لبنان در لیست سازمان تروریستی خارجی شامل 
امــکان بلوکه کردن حســاب های بانکی آنها، ممنوعیت هرگونــه معامله مالی و 

اقتصادی با آنها و نیز محدود کردن سفر برای اعضای آنها می شود.

واکنش ها چیست؟
در حمایــت از موضع آمریکا، وزارت خارجه مصر از این تصمیم این کشــور در 
تروریستی خواندن شاخه های اخوان المسلمین در مصر، اردن و لبنان استقبال کرد.

تروریستی اعلام کردن گروه اخوان المسلمین هر چند در قاهره از سوی حکومت 
مورد اســتقبال قرار گرفته و نشــان می دهد  اخوانی ها دیگر خطری وجودی برای 
نظامیــان حاکم در مصر ندارند، اما در ترکیه به معنای یك زنگ خطر به حســاب 
می آیــد. از آنجا که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهــور ترکیه خود را از نزدیکان 
اخوان المسلمین به  حساب آورده و از آنها حمایت می کند، در میان رهبرهای دیگر 
کشورهای اســلامی مورد فشــار قرار خواهد گرفت و این تصمیم می تواند باعث 

نوعی دلخوری سیاسی از واشنگتن شود.

از اخوان المسلمین چه می دانیم؟
یکــی از مهم تریــن جنبش هــای اســلامی شــکل گرفته در مصــر، جنبــش 
اخوان المسلمین است و از این کانون، اندیشه ها و افکار خود را به سایر کشورهای 
اســلامی هم گســترش داد. در حال حاضر ستون فقرات بســیاری از جنبش های 
اســلامی در جهان، به ویــژه در آفریقا و خاورمیانه را اخوان یا اخوانی های ســابق 
تشــکیل می دهند. رهبران اصلی دو گروه جهاد اســلامی و جماعت اســلامی از 
اعضای ســابق جنبش اخوان المسلمین هستند. به رغم تفاوت دیدگاه شاخه های 
مختلف اخوان المسلمین در کشــورهای اسلامی، می توان تأکید کرد که همچنان 
مصر مرکز اصلی و مؤثر تصمیم گیری آنهاســت. در ســال های پسا محمد مرسی 
در مصر، اخوان المســلین به شدت زیر ضرب دولت مســتقر در قاهره قرار گرفت. 
پس از آنکه مرســی در مصــر در انتخابات ریاســت جمهوری پیروز و ســپس با 
اعتراضات مردمی و همراهی نظامیان وابسته به حکومت حسنی مبارك سرنگون 
شد، فشارها بر دانشــگاه الازهر مصر و جنبش اخوان المسلمین افزایش پیدا کرد. 
این فشــارها به صدور حکم اعدام برای بسیاری از اعضای ارشد این گروه انجامید 
و دولت عبدالفتاح السیســی نشان داد  هیچ گونه مســامحه ای با اخوانی ها ندارد. 
پروژه منزوی کردن اخوان الســلمین پس از ســالیان طولانــی از فعالیت این گروه 
مذهبی-سیاســی، در مصر تا آنجا پیش رفت که ایالات متحده به بهانه نفوذ این 
گروه در یمن و ادعای اقدامات مســلحانه به ســراغ اخوان رفته و آن را تروریستی 
اعلام کرده اســت. اخوان المسلمین طی سال های اخیر از فعالیت های آشکار، به 
فعالیت های زیرزمینی روی آورده بود. البته اخوان هرگز این موضوع را علنی اعلام 
نکرد و هم زمان بســیاری از فعالیت ها را با وجود غیرقانونی بودن به صورت علنی 
ادامه می داد. البته اخوان برخلاف آنچه  به نظر می رســد در عرصه سیاسی مصر 
تنها نیســت. یکی از احزاب مهم مصر، یعنی حــزب کار عمدتا از طریق ائتلاف با 
اخوان المســلمین فعالیت می کند. یکی از ثمرات نزدیکی این دو حزب سیاسی و 
مذهبی این اســت که اخوان المســلمین بتواند در میان سندیکاهای صنفی مصر، 
حضوری فعال پیدا کند. به عنوان مثال از اواخر دهه هشــتاد، اخوان المســلمین 
تصمیم گرفت با شــرکت در انتخابات سندیکاهای مختلف (همانند سندیکاهای 
پزشکان، کارگران، مهندسان، دانشــگاهیان، دندانپزشکان، داروسازان و...) در اداره 
آنها نقش محوری ایفا کند و به این ترتیب توانســت با ســیطره بر اکثر سندیکاها، 
آنهــا را به صحنه سیاســی وارد و از حالت صنفی صرف خــارج کند. البته دولت 
مصر نتوانســت این وضعیت را تحمل کند و حتی با مداخله آشــکار در مســائل 
صنفی، شــوراهای قانونی و منتخب ســندیکاهای مذکور را کــه اغلب از اعضای 
اخوان المســلمین بودند منحل و برکنار کرد. اما بــه هر حال همین مقدار حضور 
اخوانی ها در این ســندیکاها، نقش مهمی در سیاسی شدن آنها ایفا کرد و تا امروز 
هم وضعیت بر همین منوال بوده اســت. با این  حال به نظر می رسد با تروریستی 
اعلام شــدن اخوان المسلمین دست دولت سیســی برای بگیروببندها و حمله به 

اخوان و مقابله با احزاب نزدیك به این گروه کاملا باز باشد.

تهدید ترامپ علیه کلمبیا، مکزیک، کوبا و گرینلند پس از عملیات در ونزوئلا

نقشه واشنگتن برای نیم کره غربی 
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خوشحالي دولت سیسي از تروریستي اعلام شدن اخوان المسلمین
فشار بر اسلام گرایان در مصر


